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کنکاش در منابع منظومة ورقه و گلشاه عیوقی و »عروه و عفراء«
 		

حجت رسولی1

چکیده
ورقــه و گلشــاه داســتانی قديمــی اســت کــه توســط عيوقــی بــه نظــم کشــيده شــده اســت. اصل 
ــه‌ای از  ــه در قبلي ــت ک ــازی اس ــتان‌های ت ــد، از داس ــاعر می‌گوي ــه ش ــه ‌ک ــتان، همان‌گون داس
قبايــل عــرب اتفــاق افتــاده و آن حکايــت حــال پســرعمویی بــه نــام »ورقــه« و دخترعمویــی 
بــه نــام »گلشــاه« اســت کــه بــا هــم در قبيلــه و خانــدان خــود بــزرگ شــدند، مهــر و محبــت 
ــی  ــباهت‌های کل ــد. ش ــدّل ش ــين مب ــقی آتش ــه عش ــان ب ــد و مهرش ــه دل گرفتن ــر را ب يکديگ
ــداده در  ــق دو دل ــتان عش ــز داس ــه آن نی ــراء« ک ــروه و عف ــتان »ع ــتان و داس ــن داس ــان ای می
ــه و  ــتان ورق ــه داس ــدی در اینک ــی دارد، تردی ــع عرب ــه در مناب ــت و ریش ــی اس ــات عرب ادبی
گلشــاه برگرفتــه از داســتان »عــروه و عفــراء« اســت، بــر جــای نگذاشــته اســت. اینکــه منظومــة 
فوق‌الذکــر نیــز ماننــد داســتان »عــروه و عفــراء« ریشــه در منابــع عربــی داشــته باشــد امــری 
ــن  ــه شــده و مهم‌تری ــع گرفت ــا مناب ــع ی ــدام منب ــتان از ک ــن داس ــه ای ــا اینک ــی اســت؛ ام بدیه
ــا روش تاریخــی ـ  ــن پژوهــش ب ــن ای ــه پژوهــش دارد؛ بنابرای ــاز ب ــع آن کــدام اســت، نی مناب
تطبیقــی بــه بررســی منابــع ایــن منظومــه و اختــاف روایت‌هــای آن‏هــا و یافتــن منابــع اصلــی 
ــتان  ــان دو داس ــم می ــه بدانی ــد ک ــت میی‌اب ــی اهمی ــی هنگام ــن بررس ــردازد. ای ــتان می‌پ داس
ــژه  ــردد؛ به‌وی ــا بر‌می‌گ ــع آن‎ه ــه مناب ــاد ب ــال زی ــه به‏احتم ــود ک ــده می‌ش ــی دی تفاوت‌های
ــز در هــر دو داســتان وجــود دارد. از ســویی، تحقیقاتــی نیــز  اینکــه اختــاف روایت‌هایــی نی
کــه درخصــوص منابــع منظومــۀ ورقــه و گلشــاه انجــام شــده، از دقــت لازم برخــوردار نیســت. 
حاصــل مجموعــة تحقیقــات انجام‎شــده درخصــوص منابــع منظومــة ورقــه و گلشــاه عیوقــی و 
دقــت در عصــر ســرایش ایــن منظومــه نشــان داد کــه عیوقــی در ســرایش بخش‌هــای مختلــف 
منظومــۀ خــود از الأغانــی اصفهانــی و الشــعر‌ و‌الشــعرای ابن‌قتیبــة و مروج‌الذهــب مســعودی، 
ــه از  ــالاً برگرفت ــه احتم ــع داشــته ک ــن مناب ــر ای ــز ب ــی نی ــرده و افزوده‌های ــره را ب بیشــترین به

منابع شــفاهی اســت. 
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مقدمه
ــو و  ــتان دخترعم ــقانه، داس ــای عاش ــیاری از منظومه‌ه ــد بس ــاه به‏مانن ــه و گلش ــۀ ورق منظوم
پســرعمویی اســت کــه از کودکــی دلــدادۀ هــم بوده‌انــد؛ ســپس آتــش عشــق در وجــود آن دو 
ــاد  ــی افت ــود اول، ول ــان نم ــه عشــق آس ــظ »ک ــی به‏مصــداق ســرودۀ حاف ــه می‌کشــد؛ ول زبان
مشــکل‌ها« در راه وصــالِ ایــن دو موانــع و مشــکلات فــراوان پیــش می‌آیــد. وصــال ایــن دو 
دلــداده دســت نمی‌دهــد و ســرانجام ورقــه از درد عشــق و در فــراق معشــوق جــان می‌ســپارد؛ 
ســپس گلشــاه بــر مــزار او چنــدان می‌گریــد تــا او نیــز جــان بــه جان‏آفریــن تســلیم می‌کنــد؛ 
بــا ایــن تفــاوت کــه بنابــر برخــی روایــات، بــا دعــای پیامبــر اســام)ص(، ایــن دو نفــر زنــده 
ــا هــم می‌زینــد. ایــن داســتان بــه تحقیــق برگرفتــه از داســتان عاشــقانۀ  می‌شــوند و ســال‌ها ب
ــش و  ــد آت ــه احم ــد ک ــان می‌ده ــی‌ها نش ــت. بررس ــی اس ــات عرب ــراء در ادبی ــروه و عف ع
عبــاس اقبــال آشــتیانی نخســتین کســانی بودنــد کــه بــه ایــن منظومــه دســت یافتنــد. احمــد 
ــات  ــان و ادبی ــۀ زب ــاه« در 1946م. در مجل ــه و گلش ــوی ورق ــوان »مثن ــا عن ــه‌ای ب ــش مقال آت
ترکــی در اســتانبول منتشــر و تصریــح کــرد کــه ایــن منظومــه مربــوط بــه دورۀ غزنویــان و بــه 
ــزام  ــن ‎الح ــتان »عروة‌ب ــه از داس ــی 421 ‌هـــ.ق.( و برگرفت ــوی )متوف ــلطان‏محمود غزن ــام س ن
ــی  ــا مقدمــه و توضیحات ــا ایــن منظومــه را همــراه ب العــذري« اســت )1333: 1(. ذبیــح‌الله صف
ــۀ  ــه کتابخان ــه ب ــه را ک ــن منظوم ــر ای ــتیانی ب ــال آش ــاس اقب ــرد و یادداشــت‌های عب منتشــر ک
دانشــگاه تهــران ســپرده شــده بــود، بــر آن افــزود و او نیــز بــر اینکــه ایــن منظومــه از داســتان 
عــروه و عفــرای عربــی گرفتــه شــده، صحــه نهــاد )1343: 15(. هر‌چنــد آتــش، اقبــال آشــتیانی 
ــا  ــد؛ ام ــن داســتان اشــاره کرده‌ان ــی ای ــع اصل ــوان منب ــه عــروه و عفــرا به‏عن ــا اجمــالاً ب و صف
همچنــان از آن پــس، یکــی از موضوعاتــی کــه همــواره ذهــن پژوهشــگران را بــه خــود مشــغول 
ــارۀ اینکــه منبــع منظومــۀ ورقــه و گلشــاه، داســتان عــروه  داشــته، منابــع ایــن اثــر اســت. درب
ــا  و عفــرای عربــی اســت، تردیــدی نیســت؛ امــا ازآنجاکــه خــود داســتان »عــروه و عفــراء« ب
روایت‌هــای گوناگــون در کتاب‌هــای مختلــف روایــت شــده، بایــد بــه ایــن ســؤال پاســخ داده 
شــود کــه منظومــۀ ورقــه و گلشــاه برگرفتــه از کدامی‏ــک از روایت‌هــای عــروه و عفراســت و 

ــد؟  ــع اصلــی ایــن داســتان کدام‎ان ســرانجام عمــدۀ مناب

هدف پژوهش
ــت  ــوان گف ــن می‌ت ــت؛ بنابرای ــه اس ــؤال‌های پیش‏گفت ــه س ــخ ب ــده‌دار پاس ــر عه ــۀ حاض مقال
ــر،  ــان دیگ ــه بی ــن و ب ــناخت مهم‏تری ــرای ش ــاش ب ــش، ت ــن پژوه ــه اهــداف ای ازجمل
اصلی‌تریــن منبــع یــا منابــع منظومــۀ ورقــه و گلشــاه اســت کــه خــود به‏نوعــی بــه مهم‌تریــن 
منابــع عــروه و عفــراء نیــز برمی‌گــردد؛ ازســویی بیــان علــل تفــاوت روایــات ایــن منظومــه و 

ــد.   ــه شــمار می‌آی ــه ب ــن مقال ــات، از دیگــر اهــداف ای ــع روای ــه مناب ــاط آن ب ارتب



121کنکاش در منابع منظومة ورقه و گلشاه عیوقی و »عروه و عفراء«/

روش پژوهش 
ــتقرا و  ــراء اس ــروه و عف ــتان ع ــع داس ــی، مناب ــا روش تاریخ ــش ب ــن پژوه ــام ای ــرای انج ب
ــتان  ــن داس ــی، مت ــاس روش متن‌پژوه ــن بر‌اس ــد. همچنی ــایی ش ــع آن شناس ــن مناب مهم‌تری
ــی  ــا روش تطبیق ــر‌انجام ب ــد و س ــی ش ــای آن دو بررس ــاف روایت‌ه ــه و اخت ــر دو منظوم ه
دو داســتان بــا هــم مقایســه شــدند. منابــع اصلــی داســتان ورقــه و گلشــاه، از میــان مهم‌تریــن 

منابــع عــروه و عفــراء شناســایی شــده اســت.

پیشینه
مرور برخی از پژوهش‌های انجام‎شده در این‏باره به شرح زیر است:

ــتان،  ــن داس ــرایش ای ــان س ــارۀ زم ــاه، درب ــه و گلش ــاب ورق ــۀ کت ــا در مقدم ــح‌الله صف ذبی
مــرگ  421هـــ.ق،  زمانــی  دورۀ  ســر‌انجام  می‌کنــد؛  مطــرح  را  مختلفــی  حدس‌هــای 
ســلطان‏محمود تــا 525هـــ.ق. ، ســال مــرگ محمــود‌ بــن محمــد‌ بــن ‏ملکشــاه را زمــان تخمینــی 
ســرایش ایــن منظومــه می‌دانــد. وی پــس از نقــل داســتان عــروه و عفــراء از کتــاب الأغانــی 
اشــاره می‌کنــد کــه ایــن داســتان بــا انــدک تفــاوت در فوات‌الوفیــات نیــز آمــده اســت )12(. 
مقــدم در مقالــه‌ای بــا عنــوان »عبدالمؤمــن ‌بــن ‏محمــد خویــی، نقــاش قــرن هفتــم هجــری«، 
ــن  ــع ای ــه مناب ــاره ب ــه و گلشــاه، در اش ــۀ ورق ضمــن بحــث درخصــوص نقاشــی‌های منظوم
منظومــه، بــه نقــل از شــاه علی‌اکبــر شهرســتانی از دو اثــر الأغانــی و مروج‌الذهــب مســعودی 
ــۀ  ــاد می‌کنــد )1389: 15(. غلامحســین‌زاده و دیگــران در مقال ــع ایــن منظومــه ی ــوان مناب به‌عن
»بررســی تطبیقــی مضامیــن عاشــقانۀ ورقــه و گلشــاه بــا روایــت عربــی«، منابــع ایــن داســتان را 

ــد:  ــی می‌کنن ــر معرف ــه شــرح زی ب
ــیدننك‌، دو رواتي دمعه از دااتسن رعوة و  ــی و آهچن اققحمن لقن م ‌ربااسس رواتي رعب
رفعاء ووجد دارد؛ يکــی انبمربی رواتي آاثری وچن ا‌رعشلو‌ارعشلای ا‌نب قتیبــه، ذم اوهلی 
ايب ارفلج انب وجزي، اصمرع ااشعلق رسَّاج اقرئ و ییزتــن اوسلااق فــي اابخر ااشعلق 
داود ايكاطن هك اققحمنــی وچن دبعااتسلر اوجلاري و ارهاطل بيبل آن را ديدنسپه‌ادن و 
دومــی انبمربی رواتي الأيناغ ايناهفص، اولايف بالوفیــات دفصي و وفات اايفولت تكبــی 

هك ومرد وبقل اققحمنــی وچن دبعاديمحل ارباميه و يقوش فيض اتس )1390: 42(. 
در ااجني ام روش تلفیقــی را بر‌گزیده‌ایــم و هــر دو روایــت را مــورد توجــه قــرار 
داده‌ایــم و بيترت وحادث و ريس طنمقــی رجامااه را يبشــتر ‌ربااسس رواتي الأيناغ و داگديه 
يقوش فيض در اتكب ابحل اذعلري لقن ركده‌امي و نمض آن هب اصمرع ااشعلق و نييزت اوسلااق 

زين رظن دا‌هتشامي.
از میــان منابــع یادشــده، تنهــا ســه منبــع، یعنــی ابن‏قتیبــه و ابوالفــرج اصفهانــی و تاحــدی 
ــوات  ــه ف ــع، ازجمل ــایر مناب ــمرد و س ــی بر‌ش ــع عیوق ــوان مناب ــوان به‎‏عن ــراج را می‌ت ابن‏س
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‌الوفیــات و الوافــي بالوفیــات یــا ذم الهــوی ابی‏الفــرج ‏ابــن ‏جــوزي و تزییــن الاســواق انطاکــی 
ــه نــگارش در‌آمــده اســت، علی‎القاعــده از منابــع آن به‌شــمار نمی‌آیــد.  کــه پــس از عیوقــی ب
وحیــد مبــارک در مقالــۀ »بررســی تطبیقــی داســتان "عــروه و عفــراء" بــا منظومــۀ فارســی ورقــه 
و گلشــاه« درخصــوص منابــع ایــن داســتان می‌نویســد: »عیوّقــی شــاعر، ورقــه و گلشــاه را از 
روی »عــروه و عفــراء« عربــی ابو‌الفــرج اصفهانــی )۱۳۳۲ ج۱: ۱۲(، جــاد المولــی )1121 ج2: 
ــع دیگــر منســوب  ــر )197:1993(و مناب ــی )1113: 223ـ131(، الانطاکــی الضری 33ـ32(، الکتب
بــه  فردوســی ســرود« )1393: 97(. پیداســت کــه برخــی از ایــن منابــع هر‌چنــد منبــع داســتان 
ــرا  ــد منبــع داســتان ورقــه و گلشــاه باشــد؛ زی ــی نمی‌توان ــی »عــروه و عفــراء« اســت؛ ول عرب
عیوقــی پیــش از منابعــی چــون جادالمولــی، الکتبــی و انطاکــی ضریــر می‌زیســته و نمی‌توانــد 
ــه و  ــۀ ورق ــع منظوم ــوص مناب ــه درخص ــی ک ــن تحقیقات ــد؛ بنابر‌ای ــتفاده کن ــع اس ــن مناب از ای
گلشــاه انجــام شــده؛ از دقــت لازم برخــوردار نیســت. حاصــل مجموعــۀ تحقیقــات انجام‎شــده 
درخصــوص منابــع منظومــۀ ورقــه و گلشــاه عیوقــی و دقــت در عصــر ســرایش ایــن منظومــه 
ــه  ــعرای ابن‏قتیب ــی و الشعر‌و‌الش ــی اصفهان ــته از الأغان ــی می‌توانس ــه عیوق ــد ک ــان می‌ده نش
ــر نقــل  و مروج‌الذهــب مســعودی بهــره ببــرد؛ امــا اینکــه چــه بخشــی از داســتان از کــدام اث
ــخصی  ــع مش ــده، منب ــذ ش ــی اخ ــه منابع ــی از چ ــای عیوق ــر، افزوده‌ه ــه مهم‌ت ــده و از هم ش
ــه هــر روی، ناچــار بایــد منابــع عربــی  ــه بررســی و پژوهــش دارد. ب معرفــی نشــده و نیــاز ب
عــروه و عفــراء را بازجســت. بــه ایــن منظــور ابتــدا بــه روش تحقیــق تاریخــی، منابــع داســتان 
عــروه و عفــراء را اســتقراء شــده؛ ســپس منابعــی کــه پیــش از تاریــخ ســرایش منظومــۀ ورقــه 
و گلشــاه پدیــد آمده‌انــد، مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــا توجــه بــه اختــاف روایت‌هــا، بــه 
ــع  ــوان مناب ــد، به‌عن ــق دارن ــه و گلشــاه تطاب ــۀ ورق ــا منظوم ــه ب ــی ک ــی روایت‌های روش تطبیق

ــی شــده‎اند. ــه معرف ــن منظوم ای

تحلیل و بررسی منابع داستان »عروه و عفراء« و ورقه و گلشاه
ــر و  ــی قدیمی‌ت ــه برخ ــود دارد ک ــادی وج ــع زی ــراء مناب ــروه و عف ــی ع ــتان عرب ــارۀ داس درب
ــه شــرح  ــوان ب ــراء را می‌ت ــع داســتان عــروه و عف ــر اســت. مناب ــز به‏نســبت جدیدت برخــی نی

زیــر برشــمرد:
	1 البدایة و‌النهایة ابن‎کثیر )ج۷: ۲۳۲(.
	2 فوات‌الوفیات احمد الکتبي )ج۲: ۲۴۷(.
	3 ذیل الأمالي اسماعیل ‏بن ‏قاسم ابوعلي قالي )356ـ 288 ق.(  )ج۱: ۱۶۲( .
	4 تزیین‌الأسواق انطاکي )ج1: 192(..
	5 خزانة الأدب بغدادي )ج۱: ۵۳۳(.
	6 الأضداد محمد ‌بن ‏قاسم الأنباري )ج1: 243(.
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	7 سمط اللآلي  البکري )ج۳: ۳۷(..
	8 أمالي الشریف المرتضی )ج۱: ۴۵۹(.
	9 انساب الاشراف بلاذري )35- 50( .

.	10 جمهرة أنساب العرب ابن‎حزم )449(
.	11 العقد الفرید ابن‎عبد‌ربه )ج2: 95(
.	12 تاریخ الاسلام ذهبی الجلد الخاص بالخلفاء الراشدین )346(

اگر‌چــه ایــن منظومــه برگرفتــه از داســتان عــروه و عفراســت و ایــن منابــع علی‌القاعــده 
می‌تواننــد منابــع آن باشــند؛ امــا دربــارۀ منابــع ورقــه و گلشــاه بایــد به‏دنبــال منابعــی بــود کــه 
پیــش از حیــات عیوقــی و ســرایش منظومــه، یعنــی حداکثــر تــا پیــش از دورۀ زمانــی 421هـــ. 
، مــرگ ســلطان محمــود تــا 525هـــ. ، ســال مــرگ محمــود ‌بــن محمــد ‌بــن‏ ملکشــاه کــه زمــان 
ــه  ــه آن‏هــا دسترســی داشــته اســت. ب تخمینــی ســرایش منظومــه اســت، پدیــد آمــده و وی ب
ایــن منظــور روایــات ایــن منابــع را به‌ترتیــب قدمــت می‌کاویــم. پیــش از هرچیــز بایــد ببینیــم 

از خــود متــن منظومــه چــه منبعــی از منابــع ایــن داســتان قابــل اســتنباط اســت.
ــام  ــود ن ــع خ ــی از مناب ــوان یک ــر به‌عن ــت از جری ــود به‏صراح ــۀ خ ــی در منظوم عیوق

می‌بــرد: 
 »به نظم آورم سرگذشتی عجب
چنین خواندم این قصۀ دلپذیر

 ز اخبار تازی و کتب عرب
ز اخبار تازی و کتب جریر«

)5 :1343(
نــام جریــر در ابیــات فــوق دو منبــع را تداعــی می‌کنــد: یکی جریــر شــاعر )110ـ33هـ./ 
ــود، مقصــود  ــن موج ــه قرائ ــه ب ــا توج ــری. ب ــر طب ــن ‏جری ــد ‌ب ــری محم 728ـ653م.( و دیگ

عیوقــی اشــعار ابوحــرزه جریــر بــن ‏عطیــه اســت.
ابوحــرزه جریــر ‏بــن ‏عطیــه بــن ‏خطفــی تمیمــی )310ق.( در قصیــدۀ »بیــت المــکارم« و 

ضمــن ابیاتــی بــه نــام عــروه و عفــراء اشــاره کــرده اســت و می‌ســراید: 
 »هَل أنَتِ شافِيَةٌ قلَباً يهَيمُ بِكُم
 ما في فُؤادِكَ مِن داءٍ يُامِرهُُ
إِنَّ الشِفاءَ الَّذي ضَنَّت بنِائلِِهِ

 لَ يلَقَ عُروَةُ مِن عَفراءَ ما وَجَدا
 إِلّ الَّتي لَو رَآها راهِبٌ سَجَدا

فَرعُ البَشامِ الَّذي تَلو بِهِ البـرََدا«
)125 :1960( 

ــه  ــا شــفادهندۀ قلبــی هســتی کــه شــیفتۀ توســت؟ عــروه در مــورد عفــراء هرگــز ب آی
ــو وارد نشــده؛ جــز بیمــاری‎ای کــه  خواســتۀ خــود دســت نیافــت. هیــچ بیمــاری‌ای در دل ت
اگــر راهــب آن را ببینــد، ســجده می‌کنــد. شــفایی کــه او تمایلــی بــه دســتیابی بــه آن نداشــت، 

همــان دارویــی اســت کــه بیمــاری مــرا از بیــن می‌‌بــرد.
در تزیین‌الاسواق، همین ابیات در معرفی جریر می‌آید )انطاکی: 1993 ج1: 192(.
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ــراء« در آن‎هــا ذکــر  ــه داســتان »عــروه و عف ــاری ک ــان آث ــر، از می ــس از اشــعار جری پ
ــت. ــه )276ـ213هـــ.( اس ــعراء از ابن‎قتیب ــعر و الش ــاب الش ــا کت ــن آن‎ه ــده، قدیمی‌تری ش

تحقیق در روایت ابن‎قتیبه از داستان عروۀ ‌‏بن ‏الحزام
عــروه کودکــی یتیــم بــود کــه بــا دخترعمویــش عفــراء نــزد عمویــش بــزرگ شــد و در همــان 
کودکــی بــه عفــراء دل بســت و در جوانــی عفــراء را از عمویــش خواســتگاری کــرد. عمویــش 
تعلــل کــرد و هنگامــی ‌کــه عــروه بــا کاروانــی بــه شــام رفتــه بــود، پســرعموی دیگــر عفــراء از 
بلقــاء، از او خواســتگاری کــرد، او را بــه ازدواج خــود در‌آورد و بــه شــهر خــود بــرد. عــروه در 
بازگشــت از شــام در تبــوک جماعتــی را دیــد کــه از مدینــه می‌آینــد و در میــان آنــان زنــی بــر 
شــتر ســرخ ســوار اســت. حــدس زد کــه عفراســت. او را شــناخت و متحیــر ایســتاد و شــعری 

ســرود بــا مطلــع: 
لها بين جسمي والعِظامِ دَبيبُ«»وإِنّ لتَـعَْروني لِذكِْراكِ روْعَةٌ

)ابن‎قتیبه 1997: 448(
یاد تو ترسی در وجود من می‌افکند که میان جسم من و استخوانم می‌خزد.

گریــان و محــزون نــزد اهــل خویــش بازگشــت و بیمــار و نــزار شــد. طبیبــی از یمامــه 
برایــش آوردنــد، افاقــه نکــرد. طبیــب دیگــری از حجــر آوردنــد و بــاز هــم بهبــود نیافــت و 
ــرده، تیمــارش کردنــد و  ــواده‌اش ب گفــت دوای مــن شــخصی در بلقــاء اســت. او را نــزد خان
ــه عفــراء بینــدازم  ــا اینکــه گفــت کــه هیــچ می‌دانیــد اگــر مــن تنهــا نظــری ب افاقــه نکــرد؛ ت
ــراء را می‌نگریســت. شــخصی او را در  ــه عف ــد و مخفیان ــاء بردن ــه بلق ــم. او را ب ــود میی‌اب بهب
بــازار دیــد کــه بهبــود یافتــه و بــه همســر عفراء خبــر بــرد. همســر عفــراء او و همراهانــش را به 
خانــۀ خــود دعــوت کــرد. آنــان وعــدۀ شــب یــا روز بعــد را دادنــد؛ ولــی عــروه بــا خانــواده‌اش 
بــه قبیلــۀ خــود بازگشــت و دوبــاره بیمــار شــد و در وادي‌القــری فــرود آمــد. نعمــان ‌بــن ‎بشــیر 
ــه  ــه و او را ب ــۀ بني‌عــذره رفت ــه قبیل ــرای جمــع‌آوری خــراج ب ــه ب ــا معاوی ازســوی عثمــان ی
حــال نــزار و بیمــار دیــد و از حالــش جویــا شــد؛ ولــی در همــان اوقــات عــروه از دنیــا رفــت 
و نعمــان بــر او نمــاز گــزارد. عفــراء از مــرگ او باخبــر شــد و بــا اذن همســر بــرای گریــه بــر 
ســر قبــر او رفــت و ابیاتــی را خوانــد و جــان بــه جان‎آفریــن تســلیم کــرد. معاویــه چــون ایــن 
ــه، ضمــن  ــم می‌رســاندم. ابن‎قتیب ــه ه ــن دو را ب ــر می‌دانســتم، ای ــت اگ داســتان را شــنید، گف

داســتان، ابیاتــی را از عــروه و عفــراء ذکــر کــرده اســت )451ـ449(.

تحلیل روایت مسعودی در مروج‌الذهب
کمتــر از یــک قــرن بعــد، مســعودی در جلــد چهــارم مــروج ‌الذهــب ضمــن تقریــر سرگذشــت 
ــن  مســتعین‎بالله، بخش‌هایــی از داســتان را چینــن روایــت کــرده اســت: محمــد‌ بــن حســن ‌ب
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ــی )2۵۲ـ۲۴8هـــ.( در  ــتعین‏بالله عباس ــه مس ــت ک ــرده اس ــل ک ــن نق ــاء چنی ــد از أبو‌البیض ‏دری
ــو روم. بعــد از  ــا جل ــه لطــف پذیرفــت و اشــاره کــرد ت ــرا ب ــود. م جوســق ســامرا نشســته ب
ــراب،  ــخ و روزگار اع ــارة تاری ــخن را درب ــز، س ــۀ لطف‌آمی ــد کلم ــار چن ــی و اظه احوال‌پرس
به‌ویــژه کســانی کــه از مــرض عشــق مــرده بودنــد، آغــاز کــرد تــا ســخن در مــورد بني‌عــذره 
ــه از  ــروه پرســید ک ــن در مســئلة عشــق ع ــد. از م ــان آم ــه ‌می ــه ب و عاشــقان مشــهور آن قبیل
او چــه بــه یــاد دارم؟ آیــا عــرو ة‏بــن ‏حــزام بــا عفــراء ماجراهــای عاشــقانه داشــته اســت؟ در 
ــدی  ــادت نومی ــال، از زی ــر عق ــراء، دخت ــی عف ــد از جدای ــن ‎حــزام بع ــرو ة‎ب ــم: ع پاســخ گفت
ــک  ــه نزدی ــه ب ــی ک ــد و وقت ــزع او را دیدن ــت ن ــواران در وق ــی از س ــرد. گروه در عشــق بم
کاخ عفــراء رســیدند، یکــی از ســواران بــه آواز حزیــن ایــن بیــت را ســرود: »ألا أیهّــا القصــر 
المغفــل أهلــه... نعینــا الیکــم عــروۀ ‎بــن ‏حــزام« کــه ترجمــه‌اش چنیــن اســت: »ای منزلگهــی 
ــزام  ــن ‏ح ــرو ة‏‌ب ــرگ ع ــر م ــما خب ــه ش ــن ب ــرمی‌برند، م ــی به‌س ــندگانش در بی‌پروای ــه باش ک
ــت و  ــان فرارف ــر از کاروانی ــه‌ای فرات ــر تپ ــت را شــنید، ب ــن بی ــراء ای را می‌رســانم«. چــون عف
فریــاد زد: »ای ســوارانی کــه اســبانتان را تیــز می‌رانیــد، وای بــر شــما! آیــا خبــر مــرگ عــرو ة
‏بــن ‏حــزام راســت اســت؟«. یکــی از آنــان جــواب داد: آری، مــا او را در جایــی رهــا کردیــم کــه 
ــای  ــر گفته‌ه ــدا زد: اگ ــراء ص ــود. عف ــه ب ــا فرا‌گرفت ــت‌ها و تپه‌ه ــراف آن را دش ــی و اط نواح
شــما درســت باشــد، مــرگ عــروه، ســتارۀ درخشــان در تاریکی‌هــا درســت اســت. ای عــروه 
ــان  ــزۀ خوشــی‌های عشــق را نچشــد! ای‏کاش غایب ــی م ــچ جوان ــت هی ــس از مرگ ای‏کاش، پ
ــا مــردی  ــد! ای‏کاش زن می‌توانســت ب ــگاه خــود باز‌نگردن ــه منزل ــان خاطــر ب ــا اطمین دیگــر ب
ــن، زن از  ــس از ای ــد! ای کاش پ ــزاد باش ــب و پاک ــروه نجی ــون ع ــه همچ ــد ک ــت نمای زیس
شــادکامی مادر‌بــودن نومیــد شــود! شــما ای کاروانیــان! دعــا می‌کنــم کــه هرگــز بــه ســرمنزل 
مقصــود نرســید و لــذت زندگانــی در کام‌هایتــان نابــود بــاد! عفــراء گــور عــروه را از کاروانیــان 
ــدان ســو روان شــد. همیــن  ــد. عفــراء ب ــه او نشــان دادن پرســید. جــای و نشــان آرامــگاه را ب
کــه نزدیــک قبــر او رســید، فــرود آمــد و به‌ســوی آن محــل رفــت و خــود را بــر روی گــور 
افکنــد و فریــادی باریــک بــر‌آورد کــه همراهــان را بــه هــراس افکنــد. همــه بدان‎ســو رفتنــد. 
دیدنــد کــه عفــراء بــر روی قبــر دراز کشــیده و جــان بــه جان‏آفریــن ســپرده اســت. او را در 
کنــار عاشــقش بــه خــاک ســپردند. مســتعین‎بالله از مــن تقاضــا کــرد کــه اگــر جزئیاتــی از آن 
واقعــه را بــه یــاد داشــته باشــم، برایــش بگویــم. جــواب دادم: بــه یــاد دارم. داســتان دیگــر را از 
ملــک ‌بــن ‏صبــا عــدوی برایــم گفته‌انــد کــه او از عــدي ‏بــن ‏هشــام ‏بــن‏ عــروه روایــت کــرده 
و او از پــدر خــود بــه یــاد داشــته و نقــل کــرده اســت کــه عثمــان ‌بــن‏ عفــان مــرا موظــف کــرد 
ــه  ــوم ب ــه یکــی از شــاخه‌های آن ق ــه‌ای ک ــم. در منطق ــع کن ــان بنو‌عــذره توزی ــات را می صدق
نــام بني‌منبــذه در آنجــا اســکان داشــت، دیــدم خیمــۀ جدیــد اندکــی دورتــر از خیمــه‌گاه بر‌پــا 
ــی نشســته  ــارش پیر‌زن ــده و در کن ــی در ســایه خوابی ــم. در آنجــا جوان ــود. آنجــا رفت شــده ب
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بــود. چــون بــه در خیمــه رســیدم و جــوان مــرا دیــد، بــا صــدای نحیــف چنیــن زمزمــه کــرد:
 »جَعَلْتُ لِعَراّفِ اليَمامةِ حُكْمَهُ

فقالا نعَم نَشفي من الداءِ کله  
و عَراّفِ حَجْـرٍ إِنْ هما شَفياني 

و قاما معَ العُوَّاد یبتدران«
هدیــه‌ای بــرای عــراف )طبیــب و کاهــن( یمامــه و نجــران دادم تــا مــرا درمــان کنــد و 
ــا دوســتانی  شــفا یابــم. آنــان بــه مــن وعــده دادنــد کــه کامــاً شــفا میی‌ابــم؛ امــا بــه‌زودی ب
کــه بــرای دیدنــم آمــده بودنــد، از مــن دور شــدند و مــرا رهــا کردنــد و از اثــرات جادویــی 
ــد:  ــره گفتن ــاندند و بالاخ ــن نوش ــه م ــربت ب ــوع ش ــد. از هرن ــای نماندن ــزی به‌ج ــود چی خ
شفابخشــی کار خــدای تعالــی اســت. دســت‌های مــا از تأثیــر بــر دل تــو کــه درد بــر آن گرانــی 
دارد، ناتــوان اســت. رنــج دوری عفــراء تنــم را می‌کاهــد و همچــون نیــزۀ آهنیــن اســت کــه 
ســینه‌ام را می‌شــکافد و وجــودم را ســوراخ می‌کنــد. عفــراء کســی اســت کــه در ایــن دنیــا از 
ــدۀ  ــن وع ــرد. م ــز را می‌گی ــر اســت و جــای هرچی ــن گرامی‌ت ــرای م ــز ب همه‏کــس و همه‏چی
ــر دهن‌هایــی  ــم. نفریــن ب ــم عفــراء را باز‌یاب روز رســتاخیز را دوســت دارم، در آن روز می‌توان
ــی از او  ــة نحیف ــت«. نال ــان اس ــوقة ف ــان معش ــد‌: »ف ــد و می‌گوین ــاش می‌کنن ــه راز را ف ک
ــز!  ــوی عزی ــم: بان ــردم و گفت ــر‌زن ک ــه پی ــود. رو ب ــرده ب ــردم، م ــه ک ــش را معاین ــد، روی بر‌آم
جوانــی کــه در ســایة خیمــه غنــوده بــود، بــه گمانــم مــرده اســت. گفــت: ای خــدای بــزرگ، او 
مــرده اســت؟ بعــد از مشــاهدة چهــره‌اش فریــاد زد: قســم بــه پــروردگار کعبــه کــه از دنیــا رفتــه 
اســت. مــن از او نــام آن ســیه‌روز را پرســیدم. جــواب داد عــرو ة‌‏بــن‏ حــزام از بنو‌عــذره، مــن 
ــه‌ای نشــنیدم.  ــن از او آه و نال ــک ســال بدین‏ســو م ــه از ی ــم. ســوگند می‌خــورم ک ــادر اوی م
تنهــا امــروز بامــداد ناگهــان شــنیدم کــه ایــن ابیــات را زمزمــه می‌کــرد: »اگــر مــادران بــه گریــه 
ــه ناگزیــر شــوند، آن امــروز خواهــد بــود؛ زیــرا می‌بینــم کــه پنجــة مــرگ آمــاده اســت  و نال
ــر  ــه ب ــرا هنگامی‌ک ــنیدم؛ زی ــان را می‌ش ــه نوحه‌ش ــتند ک ــرا می‌گذاش ــرد. کاش م ــرا بفش ــا م ت
ــه  ــگاه ب ــنید و آن ــم ش ــزی نخواه ــد، چی ــدی می‌برن ــگاه اب ــه آرام ــرا ب ــتانم م ــانه‌های دوس ش
آرامــگاه ابــدی می‌برنــد«. پیــش از آنکــه او را بــا عنبــر و کافــور خوش‌بــو ســازند، نخواســتم 
ــید:  ــن پرس ــان از م ــاردم. عثم ــت گم ــر او هم ــاز، ب ــن و نم ــوم. در کفن‎ودف ــا دور ش از آنج

چــرا؟ جــواب دادم: بــه امیــد ایــن کــه خــدا مــرا پــاداش دهــد )۱۵۸(.

بررسی روایت ابوالفرج در الأغانی
ابوالفــرج اصفهانــی )356ـ284هـــ( تقریبــاً همزمــان بــا مســعودی، در کتــاب الأغانــی روایــت 
ــر  ــا تفاوت‌هایــی آورده اســت. ابوالفــرج عــاوه ‌ب ــا تفصیــل بیشــتر و ب »عــروه و عفــراء« را ب
ــز داســتان را روایــت کــرده و کامل‌تریــن آن را روایــت اســباط  ــع دیگــری نی ــه از مناب ابن‏قتیب
‏بــن‏ عیســی دانســته اســت. چهارچــوب کلــی روایــت الأغانــي، همــان روایــت ابن‏قتیبــه اســت؛ 

بــا تفاوت‌هایــی کــه خلاصــۀ آن چنیــن اســت: 
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ــده و  ــم ش ــی یتی ــروه در کودک ــه، ع ــت ابن‏قتیب ــد روای ــز مانن ــي نی ــت الأغان در روای
ــه  ــه عفــراء دل بســته و عمویــش ب ــزرگ شــده و ب ــزد عمویــش ب ــا دخترعمویــش عفــراء ن ب
ــتر  ــل بیش ــا تفصی ــتگاری را ب ــتان خواس ــرج داس ــت. ابوالف ــر توس ــراء همس ــه عف او می‌گفت
ــش  ــه‌اش، از عموی ــطۀ عم ــا واس ــروه ب ــه ع ــب ک ــت؛ بدین‏ترتی ــاوت آورده اس ــدری متف و ق
عفــراء را خواســتگاری می‌کنــد و عمویــش پاســخ می‌دهــد کــه بــه عــروه علاقــه دارد و چــه 
ــدارد  ــه عــروه تمایلــی ن ــی دســت‏خالی اســت. ازطرفــی مــادر عفــراء ب ــر از او؛ ول کســی بهت
ــرده  ــتگاری ک ــراء خواس ــد از عف ــردی ثروتمن ــه م ــود ک ــر می‌ش ــروه باخب ــان ع ــن می و در ای
ــادر  ــی م ــت؛ ول ــا توس ــم ب ــه دل ــنود ک ــخ می‌ش ــد و پاس ــکوه می‌کن ــش ش ــه عموی ــت. ب اس
عفــراء مهریــۀ زیــادی می‌خواهــد؛ تــو نیــز از خــدا روزی‌ات را بخــواه. بــه مــادر عفــراء التجــا 
ــرود و  ــه یمــن ب ــال ب ــرای کســب م ــرد ب ــم می‎گی ــدارد و ناچــار تصمی ــده ن ــا فای ــد؛ ام می‎کن
ــد. عــروه ناچــار  ــی نمی‌افت ــا برگــردد اتفاق ــد کــه ت ــه او وعــده می‎دهن عمــو و زن‏عمویــش ب
ــا کاروانــی بــه یمــن مــی‌رود؛ ولــی شــب قبــل از ســفر بــه نــزد عفــراء  بــرای کســب مــال ب
مــی‌رود و همــراه بــا ســایر دختــران قبیلــه شــب را بــا او بــه ســر مــی‎آورد و بــا او و قبیلــه‌اش 
ــوده، صــد شــتر ســرخ‏موی  ــد ب ــد و عــازم یمــن می‎شــود. پســرعمش کــه ثروتمن وداع می‌کن
ــل  ــد از اه ــردی ثروتمن ــان م ــن می ــردد. در ای ــواده‌اش باز‌می‏گ ــزد خان ــد و او ن ــه وی می‎ده ب
ــا  ــرد و ب ــی مــادرش می‌پذی ــد؛ ول ــدر مخالفــت می‌کن ــد. پ شــام از عفــراء خواســتگاری می‌کن
ــد. پــدر عفــراء قبــری ســاختگی  ــه شــام می‎‏برن اصــرار، پــدر نیــز رضایــت می‌دهــد و او را ب
ــت را  ــی حقیق ــد زن ــی بع ــت؛ ول ــر عفراس ــه قب ــد ک ــاور می‌کن ــروه ب ــدا ع ــد. ابت ــا می‌کن مهی
ــکن  ــراء مس ــر عف ــۀ همس ــام در خان ــود. در ش ــام می‌ش ــی ش ــذارد. راه ــان می‎گ ــا او در می ب
ــرش  ــه همس ــود و ب ــر می‌ش ــیر باخب ــۀ ش ــتر او در کاس ــدن انگش ــا دی ــراء ب ــد. عف می‌گزین
ــر آن  ــه ب ــا عفــراء تنهــا می‌گــذارد و کســی را مخفیان می‌گویــد. همســرش او را می‌پذیــرد و ب
ــراء  ــد و حاضــر می‌شــود عف ــار ناشایســتی نمی‌بین ــن مــدت از آن دو رفت دو می‌گمــارد. در ای
ــد. در بازگشــت بیمــار  ــد و عــزم بازگشــت می‎کن ــول نمی‎کن ــی عــروه قب ــه او بدهــد؛ ول را ب
ــه  ــواده‌اش راه داشــته ک ــا خان ــد. ســر‌انجام ســه شــب ب ــه او را می‌بین می‏شــود و عــراف یمام
پیــش از رســیدن بــه منــزل می‎میــرد. عفــراء نیــز باخبــر می‌شــود و چنــد روز بعــد می‎میــرد. 
ــه اینکــه  ــد؛ ازجمل ــل می‌کن ــز نق ــای دیگــری را نی ــن، روایت‌ه ــر ای ــي عــاوه ‌ب الأغان
عــروه بــه شــام رفتــه و نــه بــه یمــن و در راه برگشــت، عفــراء را در میــان جماعتــی شــناخته 
کــه ایــن روایــت مطابــق روایــت ابن‏قتیبــه اســت؛ دیگــر اینکــه عــروه از نــزد عفــراء بــه نــزد 
خانــواده‌اش برگشــته و مدتــی بعــد بــر اثــر بیمــاری مــرده اســت. روایــت دیگــری کــه الأغانــي 
ــه  ــا اینک ــزار اوســت؛ ت ــر م ــر س ــه ب ــروه و ندب ــزار ع ــر م ــر س ــراء ب ــن عف ــرده، رفت ــل ک نق
پــس از ســه روز بــر ســر مــزار عــروه مــرده اســت. نعمــان ‌بــن ‏بشــیر از ســوی عثمــان بــرای 
جمــع‌آوری صدقــات بــه قبیلــۀ عــروه رفتــه و شــاهد بیمــاری و مــرگ او بــوده اســت. الأغانــي 
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ــد  ــد و از او می‌خواهن ــاس می‌برن ــزد ابن‏عب ــه عــروه را ن ــه در عرف ــد ک ــی را نقــل می‌کن روایت
برایــش دعــا کنــد )2002 ج 24: 296ـ283(.

تحلیل و بررسی روایت‌های دیگر
ابن‎سراج قاری )500ـ417هـ.( 

ــعر و  ــاب الش ــاس کت ــراء« را بر‌اس ــروه و عف ــتان »ع ــاق، داس ــارع ‌العش ــاب مص وی در کت
ــر  ــه قب ــانی ک ــارۀ کس ــه درب ــت متفرق ــد روای ــز چن ــرده و به‏ج ــت ک ــه روای ــعراء ابن‎قتیب الش
ــزی  ــد، چی ــاری دیده‌ان ــروه را در حــال بیم ــا خــود ع ــد، ی ــارت کرده‌ان ــراء را زی ــروه و عف ع

ــدارد )2006: 55(.  ــه ن ــت ابن‎قتیب ــر روای ــد ب زای
ابن‏جوزی )595ـ510هـ.( 

ــر  ــي را ذک ــت الأغان ــپس روای ــه را آورده؛ س ــت ابن‏قتیب ــدا روای ــوی ابت ــاب ذم ‌اله وی در کت
ــاق  ــارع ‌العش ــاب مص ــاً از کت ــوزی عین ــت ابن‏ج ــت نخس ــت )1998: 371(. روای ــرده اس ک
ــت )172(.  ــی اس ــرج در الأغان ــت ابوالف ــۀ روای ــت دوم، خلاص ــده و روای ــل ش ــراج نق ابن‏س

انطاکی )ت 1008هـ.( 
ــه آورده و  ــش از ابن‏قتیب ــی بی ــا تفصیل ــراء« را ب ــروه و عف ــار »ع ــواق، اخب ــن الاس وی در تزئی
ــدارد؛ مگــر در چگونگــی عاشق‏شــدن  ــی ن ــاوت چندان ــه تف ــا ابن‏قتیب ــت آن دراســاس ب روای
پســرعموی دیگــر عفــراء کــه او را ســربرهنه، درحالی‌کــه ســاق‌هایش نیــز پیــدا بــوده، دیــده 

و عاشــق او شــده اســت )1993: 191(.
بــر ایــن اســاس منابــع بررسی‏شــده، جملگــی روایــت ابن‏قتیبــه را آورده‌انــد و برخــی 
ــوزی در  ــرج و ابن‏ج ــن ابوالف ــوزی؛ بنابرای ــد ابن‏ج ــد؛ مانن ــز افزوده‌ان ــرج را نی ــت ابوالف روای
ــه هــم  ــز ب ــه، ابن‏ســراج و انطاکــی نی ــه هــم نزدیــک هســتند و ابن‏قتیب ذکــر هــردو روایــت ب
نزدیک‌انــد. نکتــة قابــل توجــه اینکــه از میــان منابــع یادشــده، تنهــا ســه منبــع نخســت، یعنــی 
ــع عیوقــی  ــوان از مناب ــی و تاحــدی ابن‏ســراج را می‌ت ــه، مســعودی و ابو‌الفــرج اصفهان ابن‏قتیب
شــمرد و ســایر منابــع کــه پــس از عیوقــی بــه نــگارش در‌آمده‏امــد، علی‌القاعــده از منابــع آن 

به‌شــمار نمی‌آینــد. 
بررسی روایت ابن‏قتیبه 

ــه  ــع، ابن‏قتیب ــن منب ــراء«، قدیمی‌تری ــروه و عف ــتان »ع ــرای داس ــر ب ــع فوق‌الذک ــان مناب در می
ــه جزئیــات  اســت. ایــن منبــع چنــد ویژگــی دارد: نخســت اینکــه بســیار مختصــر اســت و ب
اشــاره نکــرده اســت. دیگــر اینکــه از راویــان داســتان در آن نامــی بــرده نشــده اســت؛ مگــر 
درمــورد نعمــان ‌بــن بشــیر کــه بــه نمایندگــی از عثمــان یــا معاویــه بــرای جمــع‌آوری خــراج 
ــاز  ــر او نم ــرده ب ــده و چــون م ــروه را در حــال احتضــار دی ــه و ع ــذره رفت ــۀ بني‌ع ــزد قبیل ن
گــزارده و در تدفیــن او مشــارکت جســته اســت. ایــن روایــت را از ابن‎مــرزوق و او از کلبــی 
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و او از ابی‏الســائب المخزومــی و او از هشــام‌ بــن ‏عــروه و او از پــدرش و او از نعمــان 
نقــل کــرده اســت؛.دیگر اینکــه در همیــن مقــدار داســتان نیــز کــه ابن‎قتیبــه آورده، روایــت او 
ــدا  ــه: 1.عــروه از ابت ــا روایــت عیوقــی دارد؛ ازجملــه اینکــه در روایــت ابن‎قتیب تفاوت‌هایــی ب
یتیــم بــوده و تحــت سرپرســتی عمویــش؛ 2. عــروه همــراه کاروانــی بــه ســفر شــام رفتــه و نــه 
یمــن؛ 3. عفــراء بــه عقــد پســر عمــوی دیگــرش در‌آمــده از بلقــاء و نــه شــاه شــام؛ 4. عــروه در 
بازگشــت از شــام، عفــراء را در ناحیــۀ تبــوک در جماعتــی کــه از مدینــه بــه شــام می‌آمده‌انــد 
دیــده و شــناخته؛ 5. بــا اینکــه همســر عفــراء از عــروه دعــوت کــرده، او بــه خانــۀ وی نرفتــه و 
بــا عفــراء هم‌صحبــت نشــده و بــه وادی‌القــرا بازگشــته و بیمــار شــده و 6. بســیاری از مطالــب 
مقدماتــی ورقــه و گلشــاه و ازجملــه بخــش پایانــی داســتان در نوشــته‌های ابن‎قتیبــه نیســت. 

بررسی روایت مسعودی 
ــان  روایــت مســعودی درواقــع روایــت ناقصــی از داســتان »عــروه و عفــراء« اســت کــه از زب
ــار. مســعودی  ــر الطی ــولای جعف ــل شــده و او از ابوالبیضــاء، م ــد نق ــن ‏حســین دری ــد ب محم
ــراء بازگشــته و  ــزد عف ــروه از ن ــه ع ــد ک ــل می‌کن ــی نق ــان ابوالبیضــاء از جای داســتان را از زب
بــر اثــر بیمــاری مــرده و عفــراء بــر ســر قبــر او آمــده و او نیــز مــرده و ســپس روایــت عامــل 
ــح و او از هیثــم ‎بــن ‏عــدي بــن‏ هشــام‏ بــن‏  ــان مالــک ‏بــن ‏صال ــرای خــراج از زب عثمــان را ب
ــند  ــرِ سلسله‏س ــش آخ ــه در بخ ــت ابن‎قتیب ــا روای ــه ب ــد ک ــل می‌کن ــدرش نق ــروه و او از پ ع

مشــابه اســت )ج4: 156(. 
بررسی روایت ابوالفرج اصفهانی

روایــت الأغانــي بر‌خــاف ابن‎قتیبــه و مســعودی، روایتــی مفصــل اســت؛ البتــه نــه به‏تفصیــل 
عیوقــی؛ ولــی بســیاری از مطالــب مربــوط بــه داســتان عربــی را در‌بــر‌دارد. ویژگــی ایــن روایت 
عبــارت اســت از: 1. جامع‌تریــن روایــت از اصــل عربــی داســتان اســت؛ 2. راویــان و سلســله 
اســناد، ذکــر شــده؛ 3. روایت‌هــای متعــدد از داســتان، ذکــر شــده و 4. ابیــات فــراوان از عــروه 

و عفــراء نقــل شــده اســت.
ابوالفــرج اصفهانــی پــس از نام‏بــردن از راویــان مختلــف، روایــت اســباط ‏بــن ‏عیســی 
ــاس  ــد. بر‌اس ــل می‌کن ــل نق ــته و آن را به‏‌تفصی ــت دانس ــجم‌ترین روای ــن و منس را کامل‌تری
ایــن روایــت، عــروه از ابتــدا یتیــم بــوده و بــا عمویــش بــزرگ شــده و بــه عفــراء دل بســته و 
بــرای کســب مــال بــه یمــن رفتــه و بــه روایتــی بــه شــام و عفــراء بــا مــردی ثروتمنــد از شــام 
ازدواج کــرده و پــدر عفــراء پــس از بازگشــت عــروه، قبــری کهنــه کــه آن را تــازه کــرده بــه او 
نشــان داده و او بعدهــا بــه کــذب او پــی بــرده و بــه شــام رفتــه و بــا عفــراء دیــدار کــرده و در 

بازگشــت، پیــش از رســیدن بــه منــزل، مــرده و عفــراء بــر او مرثیــه خوانــده اســت. 
اصفهانــی در الأغانــی علاوه‌‎بــر روایــت اصلــی روایت‌هــای دیگــر را کــه بــا آن 

اختــاف دارد نقــل می‌کنــد؛ ازجملــه:
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ــا  ــند ب ــی س ــای پایان ــه در بخش‌ه ــان ک ــی عثم ــوان وال ــیر به‏عن ــن ‏بش ــان ‌‏ب ــت نعم 1. روای
ــت؛ ــترک اس ــعودی مش ــه و مس ــت ابن‎قتیب روای

ــه عــروه را کلــب  ــراء ک ــی پســرعم همســر عف ــن ‏شــبه درخصــوص نمام ــت عمــر ‌ب 2. روای
خطــاب کــرده و همســر عفــراء پاســخ داده کــه تــو کلــب هســتی و او ضیــف کریــم اســت؛

3. روایت و دیدن عفراء در جماعتی از سوی عروه در بازگشت از سفر؛
4. روایت رفتن عروه به شام و نه به یمن برای کسب مال؛

ــه  ــرده؛ در‌حالی‌ک ــورد ک ــروه برخ ــا ع ــذره ب ــرزمین بنی‌ع ــه در س ــق ک ــت ابن‎ابی‎عتی 5. روای
بیمــار بــوده اســت.

6. روایــت عمــران الزهــری از خارجــۀ المکــی کــه عــروه را درحالی‎کــه او را در بیــت‌الله طــواف 
می‌داده‌انــد دیــده اســت. 

ــد  ــه می‌کنن ــر او عرض ــروه را ب ــوده و ع ــاس ب ــا ابن‎عب ــه ب ــه در عرف ــح ک ــت ابی‏صال 7. روای
کــه او را دعــا کنــد.

ــاوت  ــدی متف ــا تاح ــر روایت‌ه ــا دیگ ــه ب ــه ک ــل الطائی ــت ام‎جمی ــر، روای ــه مهم‌ت 8. از هم
اســت؛ مبنی‏بــر اینکــه عــروه یتیمــی بــوده در نــزد عمویــش و عمویــش عفــراء را بــر عــروه 
ــده  ــرا را دی ــد، عف ــاز عی ــداً در بازگشــت از نم ــش ســرباززده و بع ــرده و او از قبول عرضــه ک
ــار  ــی این‏ب ــرده؛ ول ــش خواســتگاری ک ــدادۀ او شــده و او را از عموی ــرده و دل ــش ک ــه آرای ک
عمویــش بــه انتقــام اینکــه قبــاً او را رد کــرده، نپذیرفتــه و او را بــه مــرد دیگــری تزویــج کــرده 

ــی 88ـ83(.  اســت )الاغان
بــه‌ هــر ‌روی، روایــت الاغانــی، روایتــی جامــع از داســتان عربــی اســت و شــامل همــۀ 
ــه و گلشــاه  ــا داســتان ورق ــی کــه ب ــه و مســعودی اســت و به‌‏رغــم تفاوت‌های ــب ابن‎قتیب مطال
ــه و گلشــاه  ــد، حــوادث اصلــی داســتان ورق دارد؛ چــون روایت‌هــای متفــاوت را ذکــر می‌کن
را در آن می‌تــوان دیــد؛ مگــر بخــش آغازیــن و پایانــی داســتان کــه به‏کلــی متفــاوت اســت. 

اشعار منسوب به عروه و عفراء
ــه و گلشــاه، اشــعاری اســت کــه از  ــع ورق یکــی از موضوعــات بســیار مهــم در بررســی مناب
»عــروه و عفــراء« در منابــع مختلــف بر‌جــای مانــده اســت؛ زیــرا منابــع عربــی ایــن داســتان، 
علاوه‌‏بــر روایاتــی کــه از نویســندگان ثبــت شــده، ابیــات شــعری اســت کــه از عــروه به‏‌عنــوان 
شــخصیت اصلــی ایــن داســتان بر‌جــای مانــده و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن داســتان، داســتانی 
اســت عاشــقانه و بــا توجــه بــه جایــگاه و اهمیــت شــعر در فرهنــگ اعــراب، می‌تــوان گفــت 
ــان  ــروه بی ــان ع ــه از زب ــت ک ــعاری اس ــتان، اش ــن داس ــده از ای ــن بر‌جای‎مان ــن مت معتبر‌تری
شــده اســت. از عــروه ابیــات زیــادی در منابــع مختلــف ثبــت شــده و دیــوان شــعری نیــز بــه 
نــام او منتشــر شــده اســت؛ ولــی از عفــراء ابیــات زیــادی نرســیده؛ مگــر چنــد بیتــی کــه در 
ــش از  ــع پی ــه در مناب ــم ک ــی می‌پردازی ــی ابیات ــه بررس ــا ب ــا در اینج ــود. م ــده می‌ش ــع دی مناب
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عیوقــی یــا معاصــر عیوقــی دیــده می‌شــود؛ البتــه بایــد گفــت کــه مهم‌تریــن اشــعار منســوب 
بــه عــروه، همــان بائیــه و نونیــه اســت کــه شــاکلۀ دیــوان او را نیــز تشــکیل می‌دهــد.

ابن‎قتیبه
ــه  ــت. ابن‎قتیب ــه اس ــعراء ابن‎قتیب ــعر ‌و‌الش ــروه، الش ــعار ع ــع اش ــن مناب ــی از قدیمی‌تری یک
ــر  ــراء را ب ــه عف ــد ک ــه ش ــوک متوج ــت، در تب ــام بازمی‌گش ــروه از ش ــون ع ــد: چ می‌نویس

ــرود:  ــات را س ــن ابی ــد و ای ــر ش ــد؛ متحی ــرخ‏موی می‌برن ــتری س ش
لها بين جسمي والعظِامِ دَبيبُ« »وإنِيّ لتَعَْروني لذِِكْراكِ رعِْدَةٌ

)ابن‎قتیبه 1997: 448(
ابن‎قتیبــه 6 بیــت در ایــن قافیــه آورده و در جــای دیگــر 2 بیــت نیــز بــر همیــن وزن و قافیــه 

آورده اســت کــه در مواجهــه بــا عــراف یمامــه اســت و چنیــن آغــاز می‌شــود:
فانك لو داویتني لطبیب«»فقلت لعراف الیمامة داوني

)448(
به کاهن یمامه گفتم مرا درمان کن که اگر مرا درمان کنی پزشک هستی.

مشــهورترین قصیــدۀ منســوب بــه عــروه، قصیــدۀ نونیــه اســت کــه ابیــات آن در منابــع 
ــر  ــر خب ــر اث ــروه ب ــه می‌نویســد: چــون ع ــده اســت. ابن‎قتیب ــده آم ــف به‌صــورت پراکن مختل
تزویــج عفــراء بیمــار شــد، طبیبــی از یمامــه بــرای او آوردنــد و چــون افاقــه نکــرد، طبیبــی از 

حجــر آوردنــد و طبابــت او نیــز افاقــه نکــرد و عــروه ایــن ابیــات را ســرود: 
وعَراّفِ حَجْرٍ إِنْ هما شَفياني«»جَعَلْتُ لِعَراّفِ اليَمامةِ حُكْمَهُ

)مسعودی 1965: 157(
به کاهن یمامه و حجر هدیه‌ای دادم تا مرا شفا دهند.

وی همچنیــن بــه نقــل از ابن‎مــرزوق روایــت می‌کنــد کــه چــون بــرای امــر خــراج بــه 
ــی نحیــف و حزیــن زمزمــه می‌کــرده:  ــه ســردرآورده کــه جوان ــه، از خان ــۀ بني‎عــذره رفت قبیل
»جعلــت لعــراف الیمامــة حکمــة...« و در پاســخ نعمــان‏ بــن‏ بشــیر کــه پرســیده: آیــا تــو عــروه 

هســتی، ســروده است:
بِأَْقـيَْهما إِلاّ هما تَكِفانِ«»وعينيايَ ما أوَْفيتُ نَشْزاًّ فـتَـنَْظرُا

 )450(
دو چشم خویش را وادار به نگریستن نکردم؛ الا اینکه آن دو اشکبار شدند.

ــر  ــی ب ــن ابیات ــد. همچنی ــل می‌کن ــه نق ــن وزن و قافی ــر ای ــت ب ــاً 7 بی ــه مجموع ابن‎قتیب
ــز از  ــت نی ــت و 3 بی ــپاری اس ــرف جان‏س ــروه در ش ــه ع ــاوت، هنگامی‌ک ــۀ متف وزن و قافی
ــت. ــراء« آورده اس ــروه و عف ــتان »ع ــت در داس ــه 23 بی ــوع ابن‎قتیب ــن درمجم ــراء؛ بنابر‌ای عف

مسعودی 
ــتعین‏‏بالله  ــه مس ــون خلیف ــت: چ ــاء گف ــه ابوالبیض ــد ک ــت می‌کن ــد روای ــعودی از ابن‏دری مس
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اخبــار عــروه را از مــن خواســت، گفتــم کــه مالــک ‎بــن ‎صبــاح ‎العــدوی از هیثــم ‏بــن ‏عــدي 
‎بــن ‏عــروه از پــدرش نقــل کــرد کــه عثمــان او را بــرای خــراج بــه قبیلــۀ بني‏عــروه فرســتاد و 

او در خانــه‌ای بــا جوانــی نحیــف روبــه‎رو شــده کــه ایــن ابیــات را زمزمــه کــرده اســت:
وعَراّفِ حَجْرٍ إِنْ هما شَفياني...«»جَعَلْتُ لِعَراّفِ اليَمامةِ حُكْمَهُ

 )مسعودی 1965: 157(
مســعودی 8 بیــت بــر ایــن وزن و قافیــه در پــی ایــن مطلــع مــی‌آورد. او هیــچ اشــاره‌ای 
ــرگ  ــر م ــه خب ــانی ک ــراء و کس ــان عف ــو می ــت گفت‌و‌گ ــی 7 بی ــدارد؛ ول ــه ن ــات بائی ــه ابی ب
عــروه را بــرای وی آوردنــد، در قافیــۀ میــم مــی‌آورد و دو بیــت از عــروه در شــرف مــرگ و 

درمجمــوع 17 بیــت ثبــت کــرده اســت. 
ابوالفرج اصفهانی  

ابوالفــرج اصفهانــی در الأغانــی در جایــی بــه نقــل از عمــر بــن ‏شــبه می‌نویســد: عــروه چــون 
از یمــن باز‌می‌گشــت و نــه از شــام، عفــراء را در میــان کاروانــی دیــد و چنیــن ســرود:

فأبهـــت حتــــی ما اکاد أجیــب« »فما هي الا أن اراها فجائة 
)84،2002(

جز این نیست که او را ناگهانی دیدم و چنان شگفت‏زده شدم که نتوانستم پاسخ دهم.
ــه  ــراف یمام ــا ع ــه ب ــروه در مواجه ــر می‌نویســد: ع ــای دیگ ــت آورده و در ج ــاً 6 بی مجموع

گفــت: 
ولکن عمي یا أخي کذوب»و ما بي من خبل و لا بي جنة

من نه از زوال عقل رنج می‌برم و نه از جنون؛ ولی ای برادر، عمویم دروغگو است.
وی 7 بیت نقل کرده که آخرین آن چنین است:

لها بین جلدي و العظام دبیب«»و إني لتغشاني لذکراك هزة
)84( 
در الأغانــی در همیــن وزن و قافیــه، ابیــات دیگــری نیــز دیــده می‌شــود کــه مجموعــاً بــه 15 

ــد.  ــت می‌رس بی
ابوالفــرج اصفهانــی ضمــن روایــات مختلــف از حرمــی ‎بــن ‎ابی‎العــاء روایــت می‌کنــد 
ــل  ــادرش حم ــه توســط م ــف ک ــی نحی ــذره از جوان ــت: در ســرزمین ع ــق گف ــه ابن‎ابی‎عتی ک

می‌شــد، پرســیدم تــو عــروه هســتی؟ گفــت بلــه، مــن همانــم کــه گفتــم:
وعَراّفِ حَجْرٍ إِنْ هما شَفياني«»جَعَلْتُ لِعَراّفِ اليَمامةِ حُكْمَهُ

)86(
ــی خــود نقــل  ــه دو دوســت هلال ــن 19 بیــت را از عــروه خطــاب ب ــی همچنی اصفهان

ــع:  ــا مطل ــد؛ ب می‌کن
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 بِصَنْعاءَ عوجا اليومَ وانتظراني« »خَليليَّ من عُليا هلالِ ‏بن‏ِ عامرٍ

)84(
ای دو دوســت مــن، از منطقــۀ بــالای هــال ‏بــن ‏عامــر کــه در صنعاســت، روی برگردانیــد و 

امــروز را منتظــر مــن باشــید. 
ــواده‌اش  ــزد خان ــه ن ــراء ب ــزد عف ــروه از ن ــون ع ــه چ ــد ک ــل می‌کن ــد نق ــی از ابوزی اصفهان
بازگشــت و بیمــار شــد، عــراف حجــر را بــرای مــداوای او آوردنــد و فایــده نکــرد. ابوزیــد در 
اینجــا قصیــدۀ نونیــه را از زبــان عــروه نقــل می‌کنــد کــه ابیــات دیگــری بــر آن افــزوده شــده؛ 

ازجملــه: 
بِأَْقـيَْهما إِلاّ هما تَكِفانِ«»وعينيايَ ما أوَْفيتُ نَشْزاًّ فـتَـنَْظرُا

)450(
درکل ابوالفــرج 25 بیــت از قصیــدۀ مشــهور نونیــه را مــی‌آورد؛ ولــی انطاکــی در مصــارع 
ــه 76 بیــت می‌رســاند )1993: 197(. مجمــوع ابیاتــی کــه در ایــن خصــوص  ‌العشــاق آن را ب

در الأغانــي آمــده، بــه 48 بیــت می‌رســد.
دیوان اشعار عروة بن ‏حزام 

 دیــوان اشــعار عــروه شــامل مجموعه‎قصایــد و ابیاتــی اســت کــه در منابــع مختلــف از عــروه 
نقــل شــده و دو قصیــدۀ بائیــه و نونیــه، اســاس آن را تشــکیل می‌دهــد کــه قســمت عمــدۀ آن، 

نونیــه اســت در 145 بیــت بــا مطلــع: 
بِصَنْعاءَ عوجا اليومَ وانتظراني«»خَليليَّ من عُليا هلالِ ‏بنِ ‏عامرٍ

)34 :1995( 
ــه و  ــه بائی ــت؛ درحالی‌ک ــروه اس ــوان ع ــش دی ــن بخ ــع عمده‌تری ــه درواق ــدۀ نونی قصی

ســایر ابیــات مجموعــاً کمتــر از ایــن قصیــده هســتند.
ــع مختلــف اســتخراج شــده  ــه در 23 بیــت از مناب ــدۀ بائی ــه عــروه، قصی ــوان منتســب ب در دی

ــا مطلــع:  ــع مختلــف ب ــا اختــاف ابیــات در مناب اســت؛ همــراه ب
لها بين جسمي والعِظامِ دَبيبُ«»وإِنّ لتَـعَْروني لِذكِْراكِ رعِْدَةٌ

)22( 
ــر  ــوان عــروه مشــتمل ب ــز در قافیه‌هــای دیگــر دارد. کل دی ــت نی ــن، 16بی ــر ای افزون‎ب
174 بیــت اســت. در یــک نــگاه کلــی در منابــع معتبــر، فراوانــی ابیــات چنیــن اســت: ابن‎قتیبــه: 
ــت؛  ــراج: 6 بی ــت؛ ابن‎س ــی: 94 بی ــت؛ انطاک ــي: 48 بی ــت؛ الأغان ــعودی: 17 بی ــت؛ مس 23 بی

دیــوان اشــعار: 174 بیــت.
ــع مختلــف  ــراء« در مناب ــه شــد نتیجــه می‌شــود کــه اشــعار »عــروه و عف از آنچــه گفت
ــه  ــاهد آن، نونی ــوده و ش ــش ب ــه افزای ــاره رو ب ــن آن، هم ــا جدیدتری ــع ت ــن منب از قدیمی‌تری
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ــی  ــت و انطاک ــي 25 بی ــت و الأغان ــت آن را آورده و مســعودی 8 بی ــه 7 بی ــه ابن‎قتیب اســت ک
آن را بــه 76 بیــت رســانده و در دیــوان منســوب بــه عــروه بــه 145بیــت رســیده اســت. اینکــه 
چــه تعــداد از ایــن ابیــات متعلــق بــه عــروه اســت، نیــاز بــه بررســی دارد و چــه بســا قابــل 
تشــخیص دقیــق نباشــد؛ ولــی بــه نظــر می‌رســد بیشــتر ابیاتــی را کــه تــا زمــان ابوافــرج بــه 
ــات  ــن ابی ــبت داد و قابل‎قبول‌تری ــه او نس ــوان ب ــختی می‌ت ــده، به‏س ــبت داده ش ــروه نس ع
ــر از  ــا قطع‎نظ ــن م ــت؛ بنابر‌ای ــعراء آورده اس ــعر و الش ــه در الش ــه ابن‎قتیب ــت ک ــان اس هم
ــم. ــده، بازســازی می‌کنی ــع آم ــد منب ــن چن ــه در همی ــی ک ــات، داســتان را بر‌اســاس ابیات روای

7. اساس داستان »عروه و عفراء« بر‌اساس اشعار 
ــال  ــه وص ــه ب ــد ک ــداده بودن ــق دل ــراء دو عاش ــروه و عف ــت ع ــد گف ــت بای ــۀ نخس در درج

ــد: ــر گوی ــه جری ــده؛ چنان‏ک ــرب پیچی ــاعران ع ــعار ش ــا در اش ــیدند و آوازۀ آن‏ه نرس
لَ يلَقَ عُروَةُ مِن عَفراءَ ما وَجَدا«»هَل أنَتِ شافِيَةٌ قلَباً يهَيمُ بِكُم

)125 :1960(
آنچــه از اشــعار برجای‏مانــده از »عــروه و عفــراء« در قدیمی‌تریــن منبــع، یعنــی الشــعر 
ــرب  ــروه یکــی از عشــاق ع ــه ع ــن اســت ک ــرد ای ــتنباط ک ــوان اس ــه می‌ت و الشــعراء ابن‎قتیب

اســت کــه بــه عشــق دخترعمــش، عفــراء، مبتــا شــده و بــه نــام او تغــزل کــرده: 
أبالبین من عفراء تنتحبان«»الا یا غرابي دمنة الدار خبرا

 ) 449( 
ای دو کلاغ کــه در ویرانــۀ خانــه نشســته‌اید، خبــر دهیــد کــه آیــا  به‏علــت جدایــی از 

عفــراء نوحــه و زاری می‌کنیــد؟
ــه او  ــراء را ب ــه عف ــده داده ک ــش وع ــرده و عموی ــروز ک ــی ب ــن عشــق موانع در راه ای

ــا نکــرده: ــه وعــدۀ خــود وف ــی ب خواهــد داد؛ ول
ولكنَّ عَمِّي الِحمْيََيِّ كذوبُما بَِ من سُقْمٍ ولاّ طيَْفِ جِنَّةٍ

 ) 449( 
من نه بیمارم و نه دچار جنون شده‌ام؛ ولی عبدالاعرجی دروغگو است.

عفــراء را بــه دیگــری تزویــج کرده‌انــد و عــروه به‏کلــی از وصــال عفــراء نومیــد شــده 
چنیــن ســرود :

 »إني لتعروني لذکراک روعة
وما هُوَ إِلّ أَنْ أرَاها فُجاءَة
و أصرف عن رأیي الذي کنت ارتأی

 لها بین جلدي و العظام دبیب
فأَبُـهَْتُ حتى ما أَكادُ أُجِيبُ

وأنسی الذي اعددت حین تغیب«
)448(

مــن از رأیــی کــه در آن تردیــد داشــتم، منصــرف شــدم، هنگامــی کــه غایــب می‌‌شــوی، آنچــه 
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را کــه آمــاده کــرده‌ام، فرامــوش می‌‌کنــم. 
از اینجــا دلدادگــی و بیمــاری عفــراء عــروه تشــدید شــده و طبیبانــی بــا عنــوان عــراف 

یمامــه و عــراف نجــد را بــرای درمــان او آورده‌انــد و درمــان آن دو افاقــه نکــرده:
 جعلت لعراف الیمامة حکمه
 فما ترکا لي رقیة یعلمانها
فقالا شفاک الله والله ما لنا

 و عراف حجران هما شفیاني  
 و لا سلوة الا بها سقیاني

بما حملت منک الظلوع یدان
 )499( 
از هیــچ دعایــی کــه می‌دانســتند بــرای مــن فروگــذار نکردنــد و هیــچ ســخن آرام‎بخشــی 
نبــود، الا اینکــه  بــه مــن نیوشــاندند، خــدا تــو را شــفا دهــد بــه خــدا آنچــه تــو بــه آن مبتــا 

شــدی، تحمــل آن را نداریــم. 
عروه از شدت عشق زار و نزار شده، در شرف مرگ می‌سراید:

 من کان من أخواتي باکیا ابدا
 یسمعننیه فإني غیر سامعه

 فالیوم إنی أرانی الیوم مقبوضا
إذا علوت رقاب القوم معروضا

)450(
خواهران من که همیشه گریان هستند، امروز خودم را گرفته می‌بینم.

آن را بــه گــوش مــن فراخواندنــد؛ ولــی مــن نمی‌شــنیدم، هنگامــی کــه مــن بــا کبــر و 
غــرور بــا مــردم رفتــار می‌کــردم.

یا در جای دیگر می‌سراید:
 من کان یبکي لما بي
فالآن قبل وفاتي

 من طول وجد أسیس
لاعطر بعد عروس

 )450( 
چــه کســی به‏خاطــر عشــق پایــدار مــن گریــه می‌کنــد؛ الان قبــل از وفاتــم عشــق هیــچ 

ــدارد. معنایی ن
ــراء  ــه عف ــرگ او را ب ــر م ــد و خب ــن تســلیم می‌کن ــه جان‎آفری ســر‌انجام عــروه جــان ب

ــراید: ــرگ او می‌س ــد و او در م می‌دهن
 ألا أیها الرکب المخبون ویحکم
 فلانفع الفتیان بعدک لذة
و قل للحبالی یلارجین غائبا

 بحق نعیتم عروة‏ بن ‏حزام
 ولارجعوا من غیبة بسلام

ولا فرحت من بعده بغلام
 )451(
ای کاروان پنهــان وای برشــما آیــا خبــر مــرگ عــروه را به‏درســتی دادیــد؟ پــس از تــو 
لذتــی بــرای جوانــان مبــاد و هیچ‎کــس بــه ســامت از ســفر برنگــردد. بــه زنــان آبســتن بگــو 
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کــه منتظــر هیــچ غایبــی نباشــند و بعــد از عــروه بــا تولــد هیــچ پســری شــاد نشــوند.
ــروه و  ــده از »ع ــات بر‌جای‎مان ــاس ابی ــه براس ــت ک ــتانی اس ــب و داس ــن کل مطل ای

ــت شــده اســت. ــه ثب ــان ابن‎قتیب ــا زم ــراء« ت عف
ابوالفرج اصفهانی

قریــب یــک قــرن بعــد کــه ابوالفــرج داســتان را نقــل می‌کنــد، اگر‌چــه روایت‌هــا متعــدد شــده 
ــده  ــه افــزوده شــده، داســتان بر‌اســاس اشــعار بر‌جای‏مان ــات ابن‎قتیب ــر اصــل روای و مطالبــی ب
تفــاوت چندانــی نــدارد. البتــه ابیاتــی کــه در الأغانــي آمــده، بیــش از ابیــات ابن‎قتیبــه اســت؛ 
ــی را بســط داده اســت؛  ــب قبل ــدی از آن اســتنباط نمی‌شــود و فقــط مطال ــی مطلــب جدی ول

مثــاً هنگامی‌کــه عمــوی عــروه نقــض عهــد می‌کنــد، عفــراء در غیــاب عــروه می‌گویــد:
عهد الاله و حاولوا الغدریا عروة ان الحی قد نقضوا

)286 :2002(
ای عروه، قبیله پیمان خدا را شکستند و تلاش کردند که خیانت کنند. 

و عروه به‏صراحت از عمویش به‌عنوان دروغگو نام می‌برد:
ولکن عمي یا أخي کذوبلا بي من خبل و لا بی جنة

)286( 
ــد؛  ــش اشــاره می‌کن ــرآوردن خواســتۀ عموی ــرای ب ــه یمــن ب ــن ب ــه موضــوع رفت ــروه ب ــا ع ی

آنجاکــه می‌گویــد: 
بِصَنْعاءَ عوجا اليومَ وانتظرانيخَليليَّ من عُليا هلالِ ‏بنِ ‏عامرٍ

 )اصفهانی 84( 
بــا توجــه بــه آنچــه در منابــع یادشــده، دیــده می‌شــود، بخش‌هایــی از داســتان عیوقــی 
از ایــن منابــع گرفتــه شــده و بخش‌هایــی نیــز در ایــن منابــع وجــود نــدارد کــه از آن به‌عنــوان 

ــاد می‌شــود. ــی ی ــای عیوق افزوده‌ه
مهم‌ترین افزوده‌های عیوقی بر منابع موجود عربی، به شرح زیر است: 

الف. بخش‌های مقدماتی 
	1 ــی در . ــود؛ ول ــزرگ می‌ش ــش ب ــوار عموی ــت و در ج ــم اس ــی یتی ــع عرب ــه در مناب ورق

ــود. ــته می‌ش ــا کش ــت و بعده ــات اس ــد حی ــه در قی ــدر ورق ــی، پ ــۀ عیوق منظوم
	2 ــی در . ــد؛ ول ــم دل می‌بندن ــه ه ــاه ب ــۀ گلش ــاه  در خان ــه و گلش ــی، ورق ــع عرب در مناب

ــه هــم عشــق  ــه نیــز درس می‌خواننــد و ب ــه، در مکتب‌خان منظومــۀ عیوقــی علاوه‌‏بــر خان
می‌ورزنــد.

	3 ــا ورقــه رضایــت می‌دهــد؛ ولــی در شــب . در منظومــۀ عیوقــی، پــدر گلشــاه بــه پیونــد ب
ــی موجــود نیســت. ــع عرب ــد. ایــن ماجــرا در مناب عروســی، گلشــاه را می‌رباین

	4  در منظومــۀ عیوقــی میــان قبیلــۀ بني‌شــیبه و بني‌ضبــه جنــگ در‌می‌گیــرد کــه بــر اثــر آن، .
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ــزد  ــد می‎گری ــد و گلشــاه از بن ــرد می‌کنن ــع نب ــه و ربی ــه کشــته می‌شــود و ورق ــدر ورق پ
ــع  ــد. ورقــه شکســت می‌خــورد و اســیر می‌شــود و گلشــاه ربی ــه کمــک ورقــه می‌آی و ب
ــاه را  ــد و گلش ــه می‌آی ــگ ورق ــه جن ــع ب ــر ربی ــد. پس ــه را آزاد می‌کن ــد و ورق را می‌کش

ــد.  ــاه را آزاد می‌کن ــد و گلش ــه می‌کن ــبانه حمل ــه ش ــد و ورق ــیر می‌کن اس
	5 جنــگ دو قبیلــه و کشته‎شــدن عــده‌ای از دو طــرف، بخــش مهمــی از مقدمــات داســتان .

عیوقــی اســت کــه در »عــروه و عفــراء« و منابــع عربــی دیــده نمی‌شــود و از افزوده‌هــای 
عیوقــی اســت )عیوقــی 45(.

ب. بخش‌های میانی داستان 
رفتــن ورقــه بــه یمــن: بخــش دیگــری کــه در منظومــۀ عیوقــی هســت؛ ولــی در منابــع عربــی 
نیامــده، اتفاقاتــی اســت کــه در یمــن بــرای ورقــه می‌افتــد. در منابــع عربــی، ورقــه در یمــن از 
دایــی‌اش کمــک می‏گیــرد و بــدون حادثــه برمی‌گــردد؛ ولــی در منظومــۀ عیوقــی ورقــه چــون 
ــمنان او می‌جنگــد و او را آزاد  ــا دش ــیر می‌شــود و ناچــار ب ــی‌اش اس ــن می‌رســد، دای ــه یم ب

ــتاند.  ــیم می‌س ــد و از او زر و س می‏کن
ــه  ــه گوســفندی را می‌کشــد و ب ــن ورق ــرای فریفت ــدر گلشــاه ب ــی، پ ــۀ عیوق در منظوم

ــد. ــر می‌کن ــه‌ای را تعمی ــور کهن ــی، گ ــع عرب ــتر مناب ــی در بیش ــد؛ ول ــور می‌کن گ
ج. بخش پایانی 

در منظومــۀ عیوقــی، ورقــه و گلشــاه بــه امــر پیامبــر زنــده می‌شــوند و 20 ســال دیگــر بــا هــم 
زندگــی می‌کننــد؛ البتــه پــس از مسلمان‏شــدن یهودیــان شــام؛ ولــی در منابــع عربــی، داســتان 

بــا مــرگ عفــرا پایــان می‎یابــد. 
اکنــون ایــن مســئله مطــرح می‌شــود کــه آیــا افزوده‌هــای عیوقــی، تــراوش ذهــن خــود 

اوســت یــا منابــع دیگــری بــرای آن می‌تــوان یافــت؟
ــه  عیوقــی در منظومــۀ خــود تصریــح می‌کنــد کــه داســتان را بر‌اســاس منابــع عربــی ب

نظم کشــیده اســت: 
 به نظم آورم سرگذشتی عجب
چنین خواندم این قصۀ دلپذیر

 ز اخبار تازی و کتب عرب
ز اخبار تازی و کتب جریر

)۴۵(
ولــی ایــن ابیــات ناظــر بــر شــاکلۀ اصلــی داســتان اســت کــه عیوقــی در پرداخــت آن 
بــه رســم دیگــر منظومه‏ســرایان، آن را متناســب بــا شــرایط زمانــی و مکانــی ســامان داده اســت. 

نتیجه 
داســتان ورقــه و گلشــاه عیوقــی برگرفتــه از داســتان »عــروه و عفــراء« اســت و محققان برجســته 
در پژوهش‌هــای خــود بدیــن امــر اعتــراف کرده‏انــد؛ ولــی بــا توجــه بــه تعــدد منابــع داســتان 
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ــرایش  ــی در س ــه منابع ــی از چ ــه عیوق ــود ک ــرح می‌ش ــؤال مط ــن س ــراء«، ای ــروه و عف »ع
ــر می‎شــود کــه  ــن ســؤال هنگامــی جدی‌ت ــه و گلشــاه اســتفاده کــرده اســت. ای ــۀ ورق منظوم
ــی  ــای عرب ــات برخــی شــاعران و کتاب‎ه ــه از ابی ــد ک ــه اشــاره می‌کن ــی در مقدم خــود عیوق
ــان داد  ــده نش ــی انجام‏ش ــرد. بررس ــام نمی‌ب ــی ن ــاب خاص ــی از کت ــت؛ ول ــرده اس ــره ب به
ــوان  ــراج را می‌ت ــدی ابن‎س ــی و تاح ــرج اصفهان ــعودی و ابو‌الف ــه، مس ــع ابن‎قتیب ــه منب ــه س ک
ــات  ــاس روای ــه بر‌اس ــه، چ ــت ابن‎قتیب ــم قدم ــی به‏رغ ــمرد؛ ول ــی برش ــع عیوق ــوان مناب به‌عن
ــتان  ــی در داس ــع عیوق ــن منب ــه مهم‌تری ــت ک ــد گف ــده، بای ــعار بر‌جای‏مان ــاس اش ــه بر‌اس و چ
ــده،  ــي آم ــه در الأغان ــی ک ــه مطالب ــوص ‌ک ــت؛ به‌خص ــي اس ــاب الأغان ــاه، کت ــه و گلش ورق
ــر  ــه بســیار ناقص‌ت ــت مســعودی و ابن‏قتیب ــی وجــود دارد و دو روای ــت عیوق ــاً در روای عمدت
و مختصر‌تــر از روایــت الأغانــي اســت. بــا توجــه بــه آنچــه در منابــع یادشــده دیــده می‌شــود، 
بخش‌هایــی از داســتان عیوقــی، از ایــن منابــع گرفتــه شــده و بخش‌هایــی نیــز در ایــن منابــع 
ــت  ــر ‌روی روای ــه‌ ه ــود. ب ــاد می‌ش ــی ی ــای عیوق ــوان افزوده‌ه ــه از آن به‌عن ــدارد ک ــود ن وج
الاغانــی روایتــی جامــع از داســتان عربــی اســت و شــامل همــۀ مطالــب ابن‏قتیبــه و مســعودی 
ــای  ــون روایت‌ه ــاه دارد، چ ــه و گلش ــتان ورق ــا داس ــه ب ــی ک ــم تفاوت‌های ــت و به‏رغ اس
ــد؛  ــوان دی ــه و گلشــاه را در آن می‌ت ــی داســتان ورق ــد، حــوادث اصل ــر می‌کن ــاوت را ذک متف
ــات  ــه مقایســۀ روای ــاوت اســت؛ البت ــی متف ــی داســتان کــه به‎کل ــن و پایان مگــر بخــش آغازی
ــات  ــرج ابی ــد ابوالف ــه هر‌چن ــد ک ــان می‌ده ــی نش ــه به‌خوب ــا ابن‏قتیب ــرج ب ــعار ابوالف و اش
ــتان  ــاکلۀ اصــل داس ــر ش ــادی ب ــز زی ــات چی ــن ابی ــی ای ــد؛ ول ــل می‌کن ــروه نق بیشــتری از ع
ــزوده اســت. ــه اصــل داســتان اف ــادی ب ــب زی ــری، مطال ــل روایت‌هــای نث ــد؛ درمقاب نمی‌افزای

درعیــن حــال می‌تــوان در اصالــت ایــن افزوده‌هــا تردیــد کــرد و آن را نتیجــۀ 
روایت‌هــای شــفاهی دانســت کــه بــر افــواه جــاری بــوده و الا کلیـّـت داســتان همــان اســت کــه 
ــد،  ــگاران بع ــه تاریخ‌ن ــی ب ــر وقت ــن ام ــه ای ــده اســت؛ چنان‏ک ــوظ مان ــات شــعری محف در ابی
ــد،  ــتخراج کرده‌ان ــروه را از آن اس ــعر ع ــوان ش ــه دی ــی ک ــا منابع ــد، ی ــی می‌رس ــد انطاک مانن
ابیــات بیشــتری بــه عــروه نســبت داده می‌شــود؛ ولــی در آن ابیــات هــم فقــط شــرح و بســط 
ــر ممکــن  ــات نث ــد در روای ــه گســترش داســتان. هر‌چن ــروه اســت و ن ــراق ع عشــق و درد ف
اســت بــاز هــم داســتان گســترش یافتــه باشــد. درضمــن بیشــتر افزوده‌هــای عیوقــی، جنــگ و 
نبردهایــی اســت کــه میــان قبیلــۀ ورقــه و قبیلــۀ رقیــب در‌می‌گیــرد؛ یــا میــان ورقــه و دشــمنان 
ــجاعت  ــاه ش ــم گلش ــه و ه ــم ورق ــا ه ــن صحنه‌ه ــرد و در ای ــن در‌می‌گی ــاه یم ــی‌اش، ش دای
ــده  ــام ش ــتان انج ــی‎کردن داس ــرای حماس ــا ب ــن افزوده‌ه ــه ای ــت ک ــد. پیداس ــان می‌دهن نش
اســت؛ امــا بخــش پایانــی، یعنــی زنده‏شــدن آن دو بــه دســت پیامبــر اســام )ص(، چــه بســا 

ــی باشــد. ــی عصــر عیوق ــت فضــای اجتماعــی و رویکردهــای دین به‌عل
ــراوش  ــا ت ــن افزوده‌ه ــه ای ــت ک ــرح اس ــان مط ــؤال همچن ــن س ــال ای ــر ح ــه ه ب
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ــقانه  ــتان‌های عاش ــایر داس ــر س ــا تحت‌تأثی ــفاهی ی ــع ش ــا از مناب ــت ی ــی اس ــی عیوق ذهن
ــرح  ــی را مط ــر صائب ــاره نظ ــان در این‏ب ــت. محقق ــر اس ــج در آن عص ــای رای ــا منظومه‌ه ی
ــد  ــاره نیازمن ــتی در این‏ب ــۀ درس ــه نتیج ــتیابی ب ــد. دس ــد دارن ــاره تردی ــد و در این‏ب نکرد‏ه‌ان
ــج در عصــر  ــای حماســی و عشــقی از یک‌ســو و داســتان‌های شــفاهی رای بررســی منظومه‌ه

عیوقــی از ســوی دیگــر اســت.

پیشنهاد
ــه و گلشــاه  ــی در ورق ــا اشــعار عیوق ــی عــروه را ب ــات عرب ــد ابی ــن پژوهــش بای ــۀ ای در ادام
مقایســه کــرد تــا معلــوم شــود  چــه مضامینــی از ایــن ابیــات را عیوقــی بــه فارســی برگردانــده 
ــا ســایر  اســت؛ البتــه کار مهم‌تــری کــه بایــد انجــام شــود؛ مقایســۀ مضامیــن اشــعار عــروه ب
داســتان‌های عــذری اســت و اینکــه چــه میــزان از ایــن مضامیــن مشــترک اســت و چــه بســا 

ــم.  ــف بیابی ــای مختل ــات را در منظومه‌ه ــن ابی برخــی از ای

بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها
بیانیه حمایت مالی

این مقاله از حمایت مالی هیچ نهاد یا مرکز آموزشی و پژوهشی استفاده نکرده است.

تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

بیانیه استفاده از هوش مصنوعی
ــه  ــا، ب ــی داده‌ه ــل، تفســیر و ارزیاب ــع، تحلی ــردآوری مناب ــی مراحــل پژوهــش، شــامل گ تمام

طــور کامــل توســط نویســنده انجــام شــده اســت.

پی‌نوشت‌ها:
ةصلاخ دااتسن ورهق و اشلگه يقويع: در دورة الاسمی، در يتمسق از رسزنيم اتسبرعن، ‌هليبقاي هب انم هبيشينب 
‌يمزتسي هك دو ربادر هب انماه‌ي لاهل و امهم، لااسر آن وبددن. لاهل درتخي هب انم اشلگه داتش و امهم، رسپي 
هب انم ورهق. ره دو رفزدن در ده‎يگلاس هب بتكم ردنتف تا درس و ادب ومايبزدن؛ اام در بتكم اشمشچن هب اتكب و 
داشلن در دنب رگيدكي وبد و آشت قشع در داشلن رفوزان شد. دپران هجوتم قشع رفزدنان دندش و اسبط زمانداشين 
را آرادنتس. در اني زامن ةليبق هبض‌ينب رب ةليبق هبيش‌ينب هلمح ركد و اشلگه را هب اريسي ربد؛ سپ از ااسرت اشلگه، 
اام  زند دپر اشلگه اتسرفد؛  رباي وخااگتسري  هبضينب، راندع‏نب‏عيبن هب وي قشع ورزدي و دصاقي  ةليبق  رسيئ 
لاهل وماتقف ركند. سپ از كي اسل ورهق اب ‌هليبقاش هب ةليبق هبضينب هلمح ركد. در اني هلمح، دپر ورهق هب دتس 
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رعيب‎اندع‏نبن هتشك دش؛ از سویی اشلگه قفوم دش رعيب و رسپ اردشش را دشكب و ورهق زين وتاتسن رسپ رتهك رعيب 
را هك هب اشلگه قشع می‌ورزید، از اپ درآورد و اشلگه را اجنت دده؛ بيترت‏نيدب راه رباي واصل ورهق و اشلگه 
ومهار دش؛ اام وچن امل و رثوت ورهق در هلمح هب اغرت رهتف وبد، پدر گلشاه وماتقف ركند هك وي را هب رسمهي 
ورهق درايبورد. امدر اشلگه لسوتم دش تا او را هب آرزوي واصل اشلگه دناسرب؛ اام وسدي دناتش و وتطاس و 
دوسلزي امدر اشلگه زين وسدي ركند. در اني نيب زييابي اشلگه ببس دش از وسره دصاقان رفاواين اب زر و ميس 
و تمعن ايسبر هب وخااگتسري او دنيايب. دپر گلشاه به ورقه گفت که ورهق وتيمادن از دايياش هك اشه نمي اتس 
كمك ريگبد و امل و رثوت لازم را رباي ازدواج اب اشلگه رفامه دنك. ورهق از دپر و امدر اشلگه پیمان گرفت هك 
داشرتخن را هب يسك دنهدن ات وي رگربدد و اعزم نمي دش ات زر و ميس رفامه دنك. در راه رفس انچن اشيرپنايخ‏ل 
و ارسفدهرطاخ‏ وبد هك سكره از وي ديسرپيم هب اجك می‌روی، ديمهف‌يمن و وجاب نمی‌داد. ويتق ورهق هب نمي 
رديس، دید هك اشه و يخرب از وزراي وي، هب دتس اشه نيرحب و دعن اريس دشه‌ادن. ورهق اب كمك وزري اشه، اشه 
را از ااسرت اجنت داد و شاه یمن هب ورهق زر و ميس و رتش و اپرهچ داد و سپس ورهق اب رثوت رفاوان و ايقايتش 
ويندشن‏فص هب ونط تشگرب. از آن رطف زين اشلگه سپ از رنتف ورهق، از رفاق روز‏هبروز ديهاكهرت‏ و زناررت 
دش‌يم و رق‏يبار و لاانن وبد. در نيمه زامن اپداشه رسزنيم اشم اب امل و تمعن رفاوان هب وخااگتسري اشلگه آدم. 
وچن دپر و امدر اشلگه وخااگتسري وي را دنتفريذپن، اشه اشم هب ريپزين رگ‏هليح لسوتم دش. آن ريپزن، امدر اشلگه 
را اب دهايياي از بناج اشه اشم تفيرف. امدر اشلگه رسمهش را عناق ركد و آن دو لاخربف اميپن وخد، داشرتخن 
را هب رسمهي اشه اشم در آورددن. اشلگه هچره در تفلاخم، اغفن و ويشن ركد وسدي دناتش و رمامس ازدواج 
تفرگرس. وچن ورهق هب ونط رديس، دپر اشلگه اچره‌ايشيدن ركد؛ دنفسوگي را تشك و دنف ركد و هب ونعان وگر 
اشلگه هب ورهق اشنن داد و تفگ در ايغب وي اشلگه رمده اتس؛ اام دريي تشذگن هك ورهق به‏واسطۀ يكزينك از 
رجاما ربخاب دش. ورهق يياهزيچ را هك از نمي آورده وبد، هب شناملاغ داد ات هب اشه نمي سپ دنهدب و وخد بهوس‏ي 
اشم رتف. در زنديكي اشم دزدان هب او هلمح و رجموشح ركددن. ورهق اب نت زيمخ هب دروازة رهش رديس و انكر 
‌همشچاي از روي ابس ااتفد و وه‌يبش دش. اشه اشم هك از اكشر تشگيمرب او را ددي و هب رصق ربد و هب يكزينك 
رپسد ات اميتردارش باشد. وچن ورهق هب وهش آمد، انم وخد را از اشه اهنپن داشت و وخد را ابزريناگ به انم رصن 
ادمح يفرعم ركد. ورهق وچن وخب دش، فهمید اشلگه در امهن رصق اتس. از كزينك وخاتس ات ارتشگنش را هب 
اشلگه دناسرب و قيرط‏نيدب اشلگه ديمهف هك آن وجان ابزراگن، ورهق اتس. سپ اني وضومع را هب اشه ربخ داد. اشه 
هب اشلگه تفگ ورهق را زند وخد دهگنار و رطاخش را آوسده نك. اشه دنچ بش رمابق ددياراشن وبد؛ ويل آانن 
را هب راه اطخ ديدن. ورهق و اشلگه يتدم يياهافج را هك روزاگر رب آانن ركده وبد، رب زابن آورددن. دريي تشذگن 
هك ورهق قصد برگشتن کرد و اشلگه زاد و ةشوت او را رفامه کرد. اشه از هيرگ و زاري آن دو در لحظۀ وداع ايرگن 
دش و دشل هب احل ااشين تخوس و هب ورهق تفگ: ارگ وخبايه اشلگه را لاطق ‌يمدمه ات رسمه وت وشد وهنرگ 
نيمه اج امبن ات هشيمه انكرش يشاب. ورهق از اشه زگساپساري ركد و رب ابس تسشن و راه نتشگرب را شيپ 
تفرگ. ورهق در راه هب يبيبط داان رديس و از او درامن قشع را ديبلط؛ بيبط تفگ: درامن قشاع زج واصل وشعمق 
تسين. ورهق اناديم دش و وچن تقاط رفاق وشعمق را دناتش، آيه از هنيس ربآورد و اجن داد. شملاغ او را دنف 
ركد و ربخ رمگ ورهق را از قيرط دو وسار هب اشلگه ردناس. اشلگه ربخاب دش؛ سپس روي رب زمار اهند. آيه رپدرد 
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ربآورد؛ رس وگر ورهق هيرگ و زاري ركد و روح از شندب هب آامسن ديشكرپ و شندب رسد دش. اشه يتدم رب رمگ 
اشلگه رگ‌هحوني ركد و اكش ابردي؛ سپس نت آن درتخ كاپ را انكر وگر ورهق هب كاخ رپسد و رب رس آن امعريت 
بنا کرد. در آنجا خانه‌ها ساخته شد و شهری شد و زیارتگاه خیلاق. چون محمد)ص( پیامبری یافت، به‎سوی مشرق 
و مغرب روان شد و گذارش به شام افتاد و شاه شام به استقبال آمد و حال ورقه و گلشاه را بر پیامبر عرضه کرد و 
پیامبر با علی به سوی قبر رفت و گفت دعا می‌کنم که دو عاشق زنده شوند؛ به شرط مسلمان‏شدن جهودان و چنین 

شد و دو عاشق زنده شدند و 20 سال دیگر با خوشی در کنار هم زیستند.
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A Comparative Study of the Sources of Ayouqi’s Romance “Varagheh 

and Golshah” and the Arabic Tale “Orwa and Afra”

Hojjat Rasouli1

Abstract 
“Warqa and Gulshah” is an ancient romance composed by the poet Ayyuqi. According 
to the poet himself, its origin lies in an old Arab tribal tale involving greyhounds. The 
narrative recounts the relationship between two cousins, Warqa and Gulshah, who are 
raised together within their tribe and family. Over time, their companionship matures 
into deep affection and ultimately into a passionate love. The striking similarities 
between this romance and the tale of “Urwah and Afra”, another love story rooted 
in Arabic tradition, strongly suggest that “Warqa and Gulshah” is derived from the 
narrative of “Urwah and Afra”. Although both stories clearly draw upon Arabic 
sources, it remains essential to identify the specific texts from which Ayyuqi borrowed 
and to determine the primary origins of his account. This study therefore applies 
a historical–comparative method to examine the sources of both narratives and to 
analyze the differences between their various versions, with the aim of uncovering 
the principal sources of “Warqa and Gulshah”. The importance of this research lies 
in the fact that notable variations exist between the two stories, differences that are 
likely rooted in their distinct sources and the divergences among their narrations. 
Furthermore, previous scholarship on the sources of “Warqa and Gulshah” has lacked 
precision. Evidence from existing studies suggests that Ayyuqi made extensive use of 
Isfahani’s Kitāb al-Aghānī, Ibn Qutaybah’s Al-Shiʿr wa al-Shuʿarāʾ, and Masʿudi’s 
Murūj al-Dhahab in shaping different parts of his narrative. In addition, it appears 
that he also incorporated elements drawn from oral traditions.
Keywords: Ayyoghi, Urwa bin Hizam,”Varagheh and Golshah”, “Orwa and Afra”, 
Comparative literature
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